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به نام خداوند جان و خرد
ین برتر اندیشه بر نگذرد کز

از پا درآمدیم و شاهنامه به دستیم همچنان
گرم اهل شاهنامه نشستیم همچنان در بزم 

که توفیق  برای بنده مایۀ خوشوقتی و سعادت بسیار هست 
فردوسی  روز  بزرگداشت  مجلس  در  تا  شد  نصیب  دوبــاره ای 
گرامیانِ فرهنگ پرور و ادب گستر، برادران محترم  که به همت 
و  هنرخیز  شهر  در  مــی شــود،  بــرگــزار  دوســتــان  دیگر  و  احــمــدی 
و  اصفهانی  ارجمند  فرهیختگان  در خدمت  اصفهان  ادب پــرور 
جمله ای  یا  عنوان  بنده  سخن  ع  موضو باشم.  دوستان  دیگر 
من  خطاب  بخوانیم؟  را  شاهنامه  کدام  نام  با  پرسشی  است 
هست.  شاهنامه  عمومی  علاقه مندان  و  دانشجویان  عمدتاً 
ـــف بــه عــرایــض و  چـــون اســـتـــادان و فــضــلای صــاحــب نــظــر واق
در  روش شناختی  مهم  بسیار  اصل  یک  هستند.  بنده  مطالب 
کارهای دانشجویی و حتی  که متأسفانه در  پژوهش های ادبی 
کارهای به اصطلاح اعضای هیأت علمی دانشگاهها  مقالات و 
و  بهترین  از  استفاده  اهمیت  و  ضرورت  می شود،  واقع  مغفول 
است.  نثر  یا  نظم  از  اعم  ادبــی  متن  هر  چاپ های  منقّح ترین 
فردوسی  شاهنامه  مورد  در  مسأله  این  اولــیٰ  طریق  به  و  طبعاً 
کدام تصحیح و چاپ  که ما باید از  ح و بررسی است  هم قابل طر
کنیم؟ شاهنامه در مطالعات و پژوهش های خودمان استفاده 
کتابخانه های  از 1000 دستنویس در  که بیش  مستحضرید 
از  که  هست  موجود  ایــران  ملی  حماسۀ  از  عمومی  و  شخصی 
شاهنامه  حروفی  چاپ  نخستین  که  انگلیسی  لامسدن  زمان 
و  تصحیحات  نسخه ها  ایــن  بــراســاس  امـــروز  تــا  کــرد  منتشر  را 
بین  از  اســت.  شــده  عرضه  شاهنامه  از  مختلفی  چــاپ هــای 
گر بخواهیم دو مورد را به  ع این تصحیحات و چاپ ها ا مجمو
کنیم، نخستین تصحیح  ح  اقتضای وقتمان در این جلسه مطر
پرزحمت و روشمند و علمی جناب آقای دکتر جلال خالقی مطلق 
و دو همکار ایشان آقایان دکتر امید سالار و دکتر خطیبی هست 

بهمن ماه  در  آن  دوم  ویــرایــش  دارنـــد  استحضار  دوســتــان  کــه 
است.  شده  منتشر  سخن  انتشارات  سوی  از  جلد   2 در   1393
که احتمالًا بیشتر دوستان هم ملاحظه  در این ویرایش جدید 
در  شــده  بسته  کــار  بــه  ــای  روش هـ و  ویژگی ها  از  غیر  فرمودند 
تصحیح پیشین چند ویژگی و نکتۀ دیگر هم هست. من یکی 
دو نکته را عرض می کنم تا به قسمت اصلی عرایضم برسم. از 
جمله اینکه در ویرایش جدید تعداد نسخه های مورد استفادۀ 
دستنویس   21 به  بود  نسخه   16 پیشتر  که  خالقی مطلق  دکتر 
و  کهن  نویافته،  نسخۀ  از  استفاده  جمله  از  کرد،  پیدا  افزایش 
چاپ  در  که  دیگری  نکتۀ  بیروت.  ــن ژوزف  س دانشگاه  معتبر 
که هم بسیار مهم هست و هم در عین  دوم و جدید می بینیم 
صاحب نظران  که  هست  انتظار  مخصوصاً  بحث برانگیز،  حال 
بسیار  حرکت گذاری  کنند.  اظهارنظر  آن  دربــارۀ  زبان شناسی 
کلمات - مصراع ها و ابیات شاهنامه بنا بر تلفظ زبان  گستردۀ 
آقــای دکتر خالقی مطلق  که  آن گــونــه  اســت،  فــردوســی  زمــان  و 
هست  دشوار  هم  که  دادند  تشخیص  مختلف  قراین  براساس 
که باید  کار و هم محل به اصطلاح لغزش محتمل علمی  این 
قیاسی  تصحیحات  جدید  ویرایش  در  بشود.  بحث  آن  دربــارۀ 
که  گفت  می توان  جرأت  به  و  می شود  ملاحظه  هم  درخشانی 
و  نــامــبــردارتــریــن  از  یکی  خالقی مطلق  دکــتــر  آقـــای  شاهنامۀ‌ 
تصحیحات  اعمال  لحاظ  به  فارسی  ادب  متون  نمایان ترین 
صحبت  عمدۀ  قسمت  و  بنده  اصلی  عرض  اما  اســت،  قیاسی 
بنده پیرو فرمایش دوست عزیزم جناب استاد جهانبخش است 
که به خدمات اصفهان و اصفهانیان در حوزۀ شاهنامه شناسی 
که  کنم  عرض  باید  بنده  فرمودند؛  اشــاره  امــروز  به  تا  دیرباز  از 
بدون هیچ مبالغه ای یکی از ماندگارترین خدمات شهر و استان 
تصحیح  نخستین  انتشار  شاهنامه شناسی  حــوزۀ  در  اصفهان 
که  همچنان  و  اســت  شهر  ایــن  در  ــران  ایـ ملی  حماسۀ  کــامــل 
جناب  شبانه روزی  و  ساله   12 زحمات  با  مهم  ایــن  می دانیم 
 1367 سالهای  فاصلۀ  در  جیحونی  مصطفی  مهندس  استاد 
شاهنامه پژوهی  انتشارات  طــرف  از  و  گرفته  صــورت   1379 تا 
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کامل  کردم نخستین تصحیح  منتشر شده است. اینکه عرض 
که در زمان انتشار این  شاهنامه در ایران به این دلیل هست 
کار پرزحمت آقای دکتر خالقی مطلق  اثر یعنی سال 1379 هنوز 
کامل منتشر نشده بود. این یک و دوم اینکه تا این  به صورت 
کشور و  که در داخل  تاریخ هیچ کدام از تصحیح های شاهنامه 
و منتشر  گرفته  ایرانی صورت  و محققان  به دست مصححان 
شده بود، تصحیح در معنای فنی و اصطلاحی این واژه نبود. 
بنیاد  کــه  داســتــان هــایــی  نــه  هست  کامل  متون  منظور  البته 

کرد. شاهنامه منتشر 
این اثر چه ویژگی هایی دارد؟ خود آقای مهندس جیحونی 
در مقدمۀ کتابشان که از سر ادب و تواضع کتاب‌صفر نامیده اند 
اشاره کرده اند و بنده به آن وارد نمی شوم. عرض اصلی بنده که 
کتاب  کوتاهی هم در مجلۀ جهان‌ البته پیشتر در قالب مقالۀ 
که عموم علاقه مندان و دوستداران  منتشر شده و احتمال دارد 
می کنم،  تکرار  دوبــاره  اینجا  در  و  باشند  ندیده  را  آن  شاهنامه 
که از زمان انتشار  که متأسفانه و هزاران بار افسوس  این است 
ادبی   - علمی  امــروز جامعۀ  به  تا   79 سال  یعنی  تصحیح  این 
باید  ما چنانکه  و شاهنامه پژوهی  و محافل شاهنامه خوانی  ما 
اثر هست به این تصحیح توجه نشان نداده اند.  و سزاوار این 
که یا نقدها و معرفی های لازم به صورت مکتوب  به این معنی 
نرسیده  چــاپ  به  کشور  داخــل  مختلف  نشریات  در  آن  ــارۀ  درب
تصحیح  به  که  کتاب هایی  از  بخش هایی  و  مقالات  در  یا  و 
که بخشی  شاهنامه در ایران پرداخته اند، متأسفانه به دلایلی 
بر بنده معلوم هست و بخشی نه، این چاپ با روش یا سیاست 
این بسیار  که  روبه رو شده  فراموشی  به نیت  احتمالًا  خاموشی 
گفت وگوهایی  ک است. اما در محافل شاهنامه خوانی یا  اسفنا
که در مجالس علمی  - ادبی و شاهنامه پژوهی یا بین محققان 
می شود  برگزار  شفاهی  به صورت  متأسفانه  شاهنامه شناسان  و 
که  می شود  ح  مطر چــاپ  ایــن  دربــارۀ  نکته  دو  هست  برقرار  و 
به صورت مکتوب نوشته نشده است. من آن دو نکته را عرض 
می کنم و در واقع به آنها پاسخ خواهم داد. نکتۀ اول یا به تعبیر 
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در  شفاهی  به صورت  افــراد  بعضی  که  نخستین  ایــراد  دقیق تر 
که تصحیح آقای  کتاب می گیرند، این هست  گفت وگوها بر این 
جیحونی نسخۀ بدل ندارد. از نظر اصول تصحیح متون ادبی 
که نسخه  که باید و روشمندانه این است  هیچ تردیدی نیست 
بدل ها در پای متن در زیرنویس های صفحات متن منظوم یا 
منثور داده شود و اینکه این چاپ نسخۀ بدل ندارد، به لحاظ 
روش انتقادی تصحیح متون درخور نقد هست، اما در عین این 
که آیا می توان به صرف این مسأله و  انتقاد پرسش این است 
بدون بررسی ضبط های تک به تک واژه ها و مصراع ها و ابیات 
کرد  ک  شاهنامه به اصطلاح متداول عامیانه صورت مسأله را پا
اعتبار  فاقد  آقای جیحونی  شاهنامه  که  گفت  بررسی  و بدون 

است؟
اینکه  دلیل  به  اســت.  منفی  گمانی  بی هیچ  و  قطعاً  پاسخ 
متن های  بفرمایید،  بررسی  را  متون  تصحیح  تاریخچۀ  گــر  ا
که یا نسخه بدل ندارند  دیگری را هم داریم به نظم یا به نثر 
اندک داده  یا نسخه بدل ها یعنی اختلاف دستنویس ها بسیار 
شده است، اما در طول تاریخ مطالعات و تحقیقات ایرانی کسی 
در اهمیت و اصالت ضبط های آن متن مصحّح تردید نکرده و 
که می توان  کرده اند. از نمونه های شاخص و مهم  استفاده هم 
در این باب مثال زد منظومه های عطار به تصحیح استاد دکتر 
اندک  بسیار  یا  و  نــدارد  بدل  نسخه  یا  که  است  شفیعی کدکنی 
که البته اهل فن و فضل بر ضبط های  است و در عین نقدهایی 
کسی منکر صورت اصلی مسأله و خدای  ایشان خواهند داشت، 
دکتر  آقــای  مصحّح  آثــار  کــه  نیست  مسأله  ایــن  ح  طــر کــرده  نــا

شفیعی کدکنی بدون اعتبار است.
که بنده بارها و بارها  پس این نکتۀ نخست، اما ایراد دوم 
شنیده ام و تا حدی مضحک است، اینکه بعضی از افراد مدعی 
و  است  مهندسی  جیحونی  آقــای  تحصیلات  چون  که  هستند 
ایشان در زمینۀ راه و ساختمان و عمران تخصص دارند و مدرک 
گرفته اند، نمی توانند و نباید شاهنامه تصحیح بکنند و مهندس 
عرض  شنیدم  چون  را  تعبیر  این  شاهنامه!  تصحیح  به  چه  را 
کردم مضحک هم  که عرض  می کنم. دوباره برای رد این دلیل 
هست شما تاریخچۀ متون مصحح فارسی را بررسی بفرمایید و 
بهترین متن شناسان و مصححان متون  از  که شماری  ببینید 
حــوزۀ  در  دانشگاهی  یعنی  کــادمــیــک  آ تحصیلاتشان  ادبـــی، 
ادبیات فارسی نیست. من چند مثال را خدمتتان عرض خواهم 
که در این جلسه در خدمتشان  کرد. نمونۀ حی و حاضر و زنده 
هستیم، استاد دکتر پورجوادی هستند؛ دارای دکترای فلسفه 

انتقادی   - عالمانه  تصحیح  با  عرفانی  متون  از  بسیاری  که 
نتوانسته  هــم  احد الناسی  و  شــده  منتشر  ایــشــان  درخــشــان  و 
آیا  بکند.  تــردیــد  متون  ایــن  اهمیت  و  ارزش  در  نمی تواند  و 
می توانیم بگوییم که چون آقای دکتر پورجوادی تحصیلاتشان 

کردند؟ فلسفه است چرا متون ادبی و عرفانی تصحیح 
استاد  را شــادروان  امیر معزّی  بزنم. دیوان  گذشته مثال  از 
ایشان  تحصیلات  که  کرده اند  تصحیح  آشتیانی  اقبال  عباس 
در حوزۀ تاریخ است. بهترین تصحیح مقالات شمس و مثنوی 
معنوی که در دست اقدام است، از استاد محمدعلی موحّد است 
که تحصیلات و تخصص ایشان در حوزۀ حقوق است. شادروان 
کارشناس  ــروزی  ــ ام تعبیر  بــه  یــا  لیسانس  افــشــار  ج  ایـــر اســتــاد 
که  را در سطح دنیا می توان نشان داد  کسی  آیا  حقوق بودند. 
آیا  باشد؟  بوده  نامور  استاد  آن  از  متن پژوه تر  و  نسخه شناس تر 
یا  ادبــی  متن  باید  چرا  حقوق  لیسانس  که  بگوییم  می توانیم 
سرگذشت نامه ها  برخی  در  من  حتی  کند؟  تصحیح  را  تاریخی 
که 40 سال از عمر  که ژول مول مصحح معروف شاهنامه  دیدم 
فلسفه داشت  گذاشت، دکترای  شاهنامه  را سر تصحیح  خود 
کــرد.  ح  مــی تــوان مطر ایــن دســت  از  کــه  دیــگــری  مثال های  و 
که عرض  لِ یکی نسبتاً علمی و دومی  متأسفانه این دو استدلا
کاملًا واهی به همراه برخی رشک ورزی ها و تنگ نظری ها  شد 
که خواه ناخواه در محافل علمی ما هست، دست به دست هم 
که  داد تا این چاپ چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد. در حالی 
کلمه با چاپ ها  کلمه به  که این تصحیح را بیت به بیت و  بنده 
مقالات  و  نقدها  مناسبت  به  شاهنامه  دیگر  تصحیح های  و 
بررسی  مقایسه ای  و  مقابله ای  به صورت  نوشتم،  که  مختلفی 
کردم. موارد متعددی از تصحیح های درخشان و هوشیارانه در 
کاملًا درست است،  که  تصحیح های مهندس جیحونی هست 
به لحاظ علمی و نخستین بار هم در تاریخ تصحیح شاهنامه 
محققان  و  مــصــحــحــان  دیــگــر  و  شـــده  ح  مــطــر چـــاپ  ایـــن  در 
شاهنامه در ویرایش ها یا تصحیح های بعدی خودشان همان 
این  که ما  را دوبــاره به متن برده اند. پس چگونه است  ضبط 
ح نمی کنیم و صرفاً می گوییم چون آقای مهندس  مسائل را مطر
جیحونی رشته شان ادبیات فارسی نیست و کارشان نسخه بدل 
ندارد چاپ ایشان را نباید دید و نباید خواند؟ یکی دو نمونه از 
دهها مورد را به استحضار می رسانم تا عرایضم مستندتر باشد. 

بیتی هست در شاهنامه به این صورت در تصحیح ایشان:
ر زمه دیبای پیکر به ز چهل ر

گهر طرازش همه  گونه گونه 
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ایــشــان بــه درســتــی بــه متن  بــیــت  کــه در ایـــن  ــه  کلمۀ رزمـ
و در سروده های شعرای  لباس است  بقچۀ  به معنای  برده اند 
کمی بعد یا قبل به کار رفته و در نسخه های  همعصر فردوسی یا 
کلمه به تخته و جامه ساده شده و تغییر یافته  شاهنامه این 
چــاپ هــای  همۀ  بــه  جیحونی  آقـــای  چــاپ  از  پیش  تــا  اســـت. 
شاهنامه مراجعه بفرمایید؛ یا تخته را به متن برده اند یا جامه 
مصححان  دیگر  و  برده اند  متن  به  را  رزمــه  دقت  با  ایشان  را. 
اواخر  در  دیگری  بیت  یا  پذیرفته اند  را  همین  هم  محققان  و 

که: شاهنامه هست 
که اند ومی سواران  که ر ببینم 

سپاسی سپاهند یا خود چه اند
گفته  گروهی  سپاسی سپاه یا سپاهیان سپاسی اصطلاحاً به 
که به جنگ  کسی  که از سر دوستی یا منت گذاری بر سر  می شد 
می رفته او را یاری می دادند، اصطلاحاً لشکری رسمی و مزدبگیر 
شاهنامه  کلمۀ سپاسی در چاپ ها و نسخه های  این  نبودند. 
مهندس  جــنــاب  بــار  ــیــن  اول کــه  شــده  تصحیح  و  تغییر  ــار  دچـ
کلمه را به متن  جیحونی متوجه این مطلب شدند و به درستی 
نیست.  ضبط ها  انتخاب  در  صرفاً  چــاپ  ایــن  اهمیت  بردند. 
درست خوانی  برای  شاهنامه  کلمات  حرکت گذاری  لحاظ  به 
نگارشی  از علایم  استفاده  با  و مصراع ها  ابیات  و درست خوانی 
این چاپ  نوآورانه در  و  و سجاوندی هم نمونه های درخشان 
می بینیم. برای نمونه در مقدمۀ داستان سیاوش بیتی هست 
که تا پیش از این چاپ، دیگران از این بیت  که ابتدا قرائتی را 
ع خوانش را داشته  داشتند و هنوز هم ممکن است برخی این نو

باشند عرض می کنم.
که اندیشه ناخوَش بود کسی را 
کش بود بدان ناخوَشی رایِ او 

این گونه خوانده اند:
که اندیشه ناخَوش بود کسی را 
کَش بود بدان ناخَوشی رای، او 

امــروزی هــا  قــول  به  یا  نــاخَــوش  اندیشۀ  آن  عین  در  یعنی 
ناخُوش او مغرور نیز باشد. این قرائت در برابر قرائت معروف تر 
است.  موجه تر  و  برتر  بنده  خود  حداقل  نظر  به  دیگر  رایــج  و 
آقای  جناب  جیحونی،  مهندس  آقای  که  جمع  این  در  بنده 
و  دارنـــد  حــضــور  تــشــریــف  هــم  محققان  دیــگــر  و  جهانبخش 
ایشان  خدمت  پیشنهادی  هست،  اصفهان  شهر  هــم  شهر 
امــروز  تا   79 ســال  از  ایشان  قطعاً  اینکه  آن  و  می کنم  عــرض 
شدۀ  تصحیح  متن  بارها  و  بارها  و  دارند  دیگری  نویافته های 

گر  ا کــه  اســت  امــیــد  ــد.  ــرده ان ک بــازنــگــری  را  پیشین خــودشــان 
نظریات  اعمال  با  متن  ایــن  کامل  چــاپ  بــاز  امکان  احتمالًا 
نشر  اوضــاع  در  می دانید  کــه  مسائلی  دلیل  بــه  ایــشــان  جدید 
اهتمام  با  مهندس  آقای  دست کم  نشود،  فراهم  است  کم  حا
و  حداقل  را  ذیلی  آنها  کمک  با  هستند  اینجا  که  دوستانی 
بر  ایشان  بازنگریسته های  و  نویافته ها  به عنوان  را  مستدرکی 
و  محققان  و  دوستان  تا  بکنند.  منتشر  خودشان  قبلی  چاپ 
که آن چاپ را در اختیار دارند، آن ذیل را تهیه  علاقه مندانی 
کنند. این هست  کنند و این موارد را در متن خودشان اعمال 
که  پرسشی  و  جمله   آن  به  عرایضم  پایان  در  بخواهم  گر  ا که 
شاهنامه  »کــدام  یعنی  شــد،  عــرض  سخنرانی  نــام  عنوان  به 
مــتــن مصحح  گــفــت  ــایــد  ب بــدهــم،  پــاســخــی  ــیــم؟«  بــخــوان را 
نظر  آخرین  جلدی،  دو  ویرایش  که  خالقی مطلق  دکتر  آقــای 
جیحونی  مهندس  اســتــاد  شاهنامه  کــنــار  در  اســت،  ایــشــان 
انتشارات  اخیراً  که  مسکو  چاپ  شاهنامه  نهایی  ویرایش  و 
که  هستند  منقّحی  و  برجسته  متن  سه  کــرده  منتشر  ســروش 
از  باید  صرفاً  شاهنامه  محققان  و  خوانندگان  و  علاقه مندان 
گر در محافل شاهنامه خوانی و یا در  کنند. الان ا آنها استفاده 
کتابی به شاهنامه چاپ مسکو و ژول  مقاله و پایان نامه ای و 
علمی  اعتبار  و  اهمیت  از  بسیار  بسیار  شود،  داده  ارجاع  مول 
وانفسای  اوضــاع  این  در  پایان  در  شد.  خواهد  کاسته  کار  آن 
ادبی  پژوهش های  و  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده های 
اعضای  خانم های  یا  آقایان  اصطلاح  به  بیشتر  متأسفانه  که 
هم  را  خود  و  افتاده  دیگ  در  حلیم  هول  از  که  علمی  هیأت 
و  منقّح  متون  تفاوت  و  اعتبار  و  اهمیت  از  و  می نامند  استاد 
محققانی  و  بزرگان  به  خطاب  در  ندارند،  گاهی  آ هم  نامُنقّح 
ادبی  دانشگاهی  تحصیلات  بــدون  که  جیحونی  استاد  مثل 
کاغذ  اینکه  بــدون  جهانبخش  استاد  یا  دانشگاه  از  ج  خــار و 
و  می کشند  زحمت  همه  این  باشند،  داشته  دست  به  پــاره ای 
تحقیقاتِ درخشانی را عرضه می کنند و معدود استادانی مانند 
یا  سروشیار  استاد  نوریان،  دکتر  آقای  پورجوادی،  دکتر  استاد 
که هنوز چراغ دانشکده های ادبیات با حضور  دکتر امید سالار 
که نام شاعرش  آنها روشن و منوّر هست، یک رباعی معاصر را 

کرد. هم متأسفانه در ذهنم نیست عرض خواهم 
ن دو چشم بارانی را  لبخند بز

تجویز بکن نگاه درمانی را
یک شعله بخند تا به آتش بکشی

دانشکدۀ علوم انسانی را




